
شناخت و تشخیص صحیح 
نکتــه ای کــه مــن در طــی ایــن ســال ها از حاجــی یــاد گرفتــم، ایــن 
ــا او راســت صحبــت می کــردی، لــذت می بــرد، امــا خــدا  بــود کــه اگــر ب
ــه او دروغ می گفــت. دو کلمــه کــه حــرف مــی زد،  نمی کــرد کــه کســی ب
گــزارش  حاجــی  بــه  کســی  وقتــی  می گویــی.  دروغ  داری  می گفــت 
مــی داد، دقیقــاً متوجــه می شــد کــه حرفــش درســت هســت یــا نیســت.

بسیار مهربان بود 
حاجــی بســیار آدم مهربانــی بــود. یکــی دو نفــر را در جلســه ای 
ناراحــت کــرد. بدجــوری هــم ناراحــت شــدند و بعــد از جلســه رفتنــد. 
خــدا شــاهد اســت بعــد از جلســه نیــم ســاعت نشــد کــه گفــت: 
ــردم،  ــش ک ــم. ناراحت ــت کن ــا او صحب ــن ب ــای... م ــه آق ــزن ب ــگ ب »زن

دربیــاورم.« دلــش  از  می خواهــم 
مثــاً ســر خــود مــن موضوعــی پیــش آمــده بــود. ســال های اول 
بــه  می شــد  پیــاده  کــه  هواپیمــا  از  و  نداشــت  تشــریفاتی  حاجــی 
ترمینــال ۴ می آمــد و مــا از جلــوی گذرنامــه هماهنــگ می کردیــم. 
فقــط افســر گذرنامــه بــرای اینکــه حاجــی معطــل نشــود، گذرنامــه اش 
را ســریع رؤیــت می کــرد و حاجــی را می آوردیــم بــالا. جلــوی گذرنامــه 
یــک چیــزی بــه مــن گفــت، رســید بــه ماشــین، گفتــم: »حاجــی! 
ــت:  ــده.« گف ــر ش ــما پ ــرای ش ــی ب ــید رض ــاعت های س ــه س ــل اینک مث
»ناراحــت شــدی؟ مــن همیــن جــوری گفتــم.« می خواهــم بگویــم 
واقعــاً  کــه  کســانی  بــه  نســبت  مخصوصــاً  بــود،  مهربــان  بســیار 
ــدازه  ــه ان ــما ب ــت: »برادرهــا! ش ــه می گف ــت. همیش دوست شــان داش
تــوان خودتــان، هــر کســی بــه انــدازه تــوان خــودش، یکــی ۵ درصــد، 
یکــی ۱۰ درصــد قــدم بــردارد، کار و تــاش کنــد، باقــی اش را خــود خــدا 
ــد. ــام بدهی ــان را انج ــان کارت ــدازه تکلیف ت ــه ان ــما ب ــد. ش ــل می کن ح

 ساده زیستی 
حاجــی بــه نظــر مــن در اینجــا خیلــی تــاش کــرد. حاجــی این طــرف و 
آن طــرف کــه می رفــت بــا کمتریــن امکانــات ایمنــی می رفــت. یک بــار 
هلیکوپتــری را بــا ایشــان هماهنــگ کردیــم. قبــل از آن هلیکوپتــر 
ــورد،  ــه درد نمی خ ــم ب ــی آن ه ــود، ول ــد نب ــه ب ــود ک ــاع ب ــر دف ــال وزی م
فقــط یــک کمــی شــکل و شــمایل داشــت و چهــار تــا صندلــی داشــت. 
حاجــی بــا هلیکوپتــر رفتــه بــود مــرز عــراق کــه آخریــن هماهنگی هــا 
را بــرای بوکمــال بکنــد. رفتــه بــود بــا ابومهــدی ماقــات کنــد و در 
ــه آقــای ابومهــدی هلیکوپتــر را  خــاک عــراق نشســته بــود. وقتــی ک
دیــده بــود، بــه همــه محافظ هــا و بچه هــا توپیــده و گفتــه بــود: »شــما 
حاجــی را بــا ایــن هلیکوپتــر آورده ایــد؟ ایــن صــد متــر جلوتــر بــرود بــه 

زمیــن می خــورد.«
یــا مثــاً شــب آمــده بــود کــه بــا هواپیمــا بــرود حمــاد. حمــاد داشــت 
ســقوط می کــرد. مــا برنامــه گذاشــتیم کــه حاجــی بــرود. فرمانــده 
امنیــت هوایــی بــه مــن زنــگ زد کــه حاجــی نــرود. گفــت: »مــا شــنود 
داریــم کــه حتمــاً هواپیمــا را در هــوا می زننــد. اتفاقــاً... داشــت بــا 
حاجــی می رفــت، ســر بانــد تمــاس گرفتــم کــه حاجــی! می گویــد 
نرویــد. گفــت: »پنــج تــا گوســفند قربانــی کــن. مــا بــا امیــد خــدا 
می رویــم.« هواپیمــا رفــت بــالا. دوبــاره مســئول امنیــت هوایــی گفــت 
ــه  ــردد. ب ــا برگ ــم هواپیم ــان می گوی ــه خلب ــن ب ــا م ــد ی ــو برگردن ــا بگ ی
حاجــی گفتیــم نیــروی هوایــی قبــول نکــرده و مســئول امنیــت هوایــی 
گفــت: »مــن بــه هیچ وجــه مســئولیت قبــول نمی کنــم.« هواپیمــا 
ــی  ــا از حاج ــه م ــزی ک ــن چی ــت. ای ــی رف ــی زمین ــد و حاج را برگرداندن
دیدیــم، مــا شــاید می ترســیدیم، ولــی حاجــی اصــاً نمی ترســید و اگــر 
بــه اختیــار خــودش بــود، همیــن چهــار تــا آدمــی را هــم کــه همراهــش 
ــه  ــی ک ــاً مواقع ــد. مخصوص ــی اش کنن ــه همراه ــود ک ــل نب ــد، قائ بودن
خیلــی می خواســت جلــو بــرود، در حــد خلعتبــری و دو ســه نفــر و 
ــا  ــال، امریکایی ه ــر و بوکم ــات تدم ــت. در عملی ــور می رف ــک موت ــا ی ب
ــت و  ــا دس ــده، کج ــاده ش ــا پی ــه کج ــد ک ــه بودن ــم گرفت ــی فیل از حاج

ــد. ــتاده بودن ــش فرس ــی دی اش را برای ــته و... س ــورت شس ص

ــه  ــک هفت ــا از ی ــود. آنه ــده ب ــام ش ــنبه تم ــی از روز سه ش زدن حاج
پیــش تصمیــم گرفتــه بودنــد حاجــی را بزننــد. وقتــی کــه مــن در روز 
سه شــنبه بــه آقــای حامــد زنــگ زدم، گفــت: »از صبــح پهپادهــا و 

آمده انــد. هلیکوپترهــا 
ــا  ــم گفتنــش درســت هســت ی ــم، ولــی نمی دان ایــن را هــم می گوی
نیســت. حاجــی داشــت می رفــت عــراق. سه شــنبه برنامــه اش رفتــن 
بــه عــراق بــود، ولــی چــون وضــع عــراق به هــم ریختــه و ســفارت امریــکا 
ــی دو  ــد یک ــه او می گوی ــدی ب ــود، ابومه ــره ب ــده و در محاص ــغال ش اش
روز آمدنــت را عقــب بینــداز. حاجــی در آنجــا تصمیــم می گیــرد بــه 

دمشــق بیایــد و بعــداً از دمشــق بــرود آنجــا.
بــه  افغانســتان.  بــرود  می خواهــد  اوبامــا  مثــل  احمقــی  مــردک 
هواپیمــا  بــا  و  می شــود  بلنــد  یک مرتبــه  و  نمی گویــد  هیچ کســی 
مــی رود آنجــا. یکــی دو ســاعتی هســت و برمی گــردد، ولــی کثــرت 
ســفرهای حاجــی خیلــی زیــاد بــود. مثــاً در مــاه یکــی دو بــار بــه اینجــا 

می آمــد. دو بــار می رفــت عــراق و دائمــاً در ســفر بــود.

خصوصیت های دوست داشتنی و قشنگ 
حاجــی ایــن اواخــر قبــول کــرده بــود ماســک بزنــد. همــه ایــن چیزهــا 
را هــم بگوییــم، امــا بالاخــره در ایــن ترددهــای زیــاد، آدم هایــی کــه بــا 
شــکل و شــمایل و مــدل دیگــری دنبالــش می آینــد، بالاخــره آن کســی 
کــه دنبالــش هســت، بــا یــک روز و دو روز و یــک ســاعت و دو ســاعت 
دســت برنمــی دارد. ماه هــا دنبالــش بــود و ســناریوهای مختلــف را 

دنبالــش بــود تــا بالاخــره زمانــی کــه وقتــش برســد، او را بزنــد.
فــرودگاه  اتوبــوس  همــان  بــا  می آمــد،  کــه  وقتــی  یــک  حاجــی 
می آمــد و دم در ســالن پیــاده می شــد. ســال های ۷۹، 8۰. خیلــی 
دنبــال تشــریفات و ایــن حرف هــا نبــود. می آمــد بــه ترمینــال ۲ و ســوار 

ماشــین می شــد و دنبــال کارهایــش می رفــت.
واقعــاً خصوصیت هــای دوست داشــتنی و قشــنگ داشــت. خــود مــن 
ــام  ــم، در تم ــه می خواب ــاعتی ک ــد س ــز در چن ــه ج ــت ک ــاهد اس ــدا ش خ
اوقــات ۲۴ ســاعت از حاجــی یــاد می کنــم. هنــوز کــه هنــوز اســت حــس 
ــا  ــی چیزه ــت. خیل ــده اس ــده و زن ــهید نش ــت و ش ــی هس ــم حاج می کن
راجــع بــه حاجــی گفتــه نشــده و نگفتــه باقــی می مانــد. هــر کســی یکــی 

ــچ. ــد هی ــه نمی دان ــم ک ــی ه ــد. کس ــد و می گوی ــه را می دان دو نکت
ــه ایشــان ســر زدم. بــه  رفتــه بــودم تهــران مرخصــی و بعــد رفتــم ب
مــن گفــت: »چنــد دقیقــه ای بنشــین.« چنــد دقیقــه ای نشســتم آنجــا 
و بــا هــم گریــه کردیــم. حاجــی گلــه کــرد کــه خســته شــده ام. گفتــن 
چــون  نیــاورده ام.  در  هــم  را  مشــکی ام  پیراهــن  مــن  ولــی  نــدارد، 

ــروم. ــد ب ــده بای ــی نش ــال حاج ــا س ــول داده ت ــن ق ــه م ــی ب حاج

وقتی پرواز می رسد 
و در هواپیما را باز 

می کنند، آقای 
ابوکریم می رود. 

حاجی در پرواز از 
ایشان هم تشکر 
کرده و حلالیت 
طلبیده بود. دو 
تا انگشتر هم به 

حسین پورجعفری 
داده و گفته بود 
اینها را می دهی 

به ابوکریم برای 
خودش و خانمش
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